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؟ آن  باشدمیوجهی  ، دارایاندآمده  « ینفخ تعبیر »با و چهار آیه  «فخ ن  تعبیر »با  قرآن که شش آیه از این آیا  .1

 چیست؟وجه 

چه که د که با تتبع و تفکر حاصل خواهد شد؛ لکن آنوجهی وجود دارگونه موارد  شک در اینبیپاسخ:  

می  ذهن  به  که  بداهتًا  است  این  آینده  گاهی  رسد،  اعتبار  به  گاه  ینفخ»فرماید  می خداوند  و  مضارع  به  «  عنوان 

متکلم در بیانش آزاد  که خواهیم گفت  این طورو چرا چرا آن طور گفته نشود که . «نفخ »فرماید  الوقوع، میمحقق 

گوید: »به منزل  میگاهی  و    .« آیممیگوید: »به منزل شما  گاهی می  خود  هایصحبت آدمی نیز در  است. بلاتشبیه  

، متوقف بر صرف  نهفته در این آیات  ادقوجوه  یافت  حال  باشند.  و دارای حسن میصحیح    هر دوشما آمدم.« که  

 باشد.  وقت بیشتری در این زمینه می

های گذشته باعث نشود که این انگاره گفته که  رسانیم این است  به عرض می این پرسش،    برکت   بهای که  نکته 

و فعل    فعل ماضی دارای معنای گذشتهدر قرآن هم  تردید  بیکه در قرآن زمان وجود ندارد.  ها شکل گیرد  در ذهن

منسوب به    ی در قرآنکه فعلای که بیان شد این بود که در مواردی  نکته  لکن  ؛باشد حال میمعنای  دارای  مضارع  

جا ؛ مثلا آن باشد میزمان  فارغ از  گذاری دارد،  که جنبة قانون یا این   منسوب به خداوند است   یمجردات یا به تعبیر

از یک جعل الهی    شته ود زمان ندا ن معمولا افعالی که در متن قانون به کار می رو  .« و هو یرثهکه فرموده است: »

مثلا در مورد برخی آیات هایی بکنیم.  ریاکممکن است در اثر عجله یا عدم توجه دست گاهی  منتها  ؛  دنده خبر می



« سخنان مختلفی بیان شده کان مزاجها کافورا   أسیشربون من ک»د، مانند:  نأتی، که لحن ماضی داری هلسوره

که خود  به تناسب »یشربون«بهتر بود که ؛ حال آن از فعل ماضی بهره گرفته شده است است؛ چرا که در ذیل آیه 

مضارع آورده شود )یشربون من کأس یکون مزاجها کافورًا(   یفعل  ،به فراخور سخن از قیامت مضارع آمده است 

جا ، از آن کاناند که  گفته در این رابطه برخی  بدون فعل بیان گردد )یشربون من کأس مزاجها کافورٌ(.  کم  یا دست 

چنین نقل  هشام  ابن چه از  چنان   ؛اصلا فعل نیست   ،گرددشته و بدون آن هم معنای آیه فهم می که نقش حدثی ندا 

کاربرد   آیندهدر سیاق  ی  چنین فعلکه این ؛ چه آن قائل به زیادت »کان« گشته است زمخشری  چنین  هم   شده است.

قرآن از زبانی خداوند در  ؛ چون که  اشکالی ندارد در قرآن  گفته که زیادت  و سپس به جهت دفع استبعاد،    ندارد

با توجه   وپذیرفته همه بهتر نیست »کان« را با همین هیأت . با این گرددزیادت می استفاده کرده است که گاه مبتلا 

در این    تجسم اعمال بگیریم؟این  ای بر  نشانه این آیه و امثال آن را    باشد،که آخرت تجسم اعمال دنیا می به این 

یا آن میوه در  این کافور    کافور بود.  آن  د که مزاجینوشخواهند  جامی  از  صورت معنای آیه این خواهد که ایشان  

  آتش به شکل  آن جا    و در  ناری داشته باشیدباطن  ممکن است  عمل هریک از ابنای بشر،    فرستاده شده.گذشته  

 . ظاهر گرددتسنیم  یا کافور جا به شکل و در آن ممکن است باطن نوری داشته باشدظاهر گردد و 

تا این  منکر نیستیم  را به صورت کامل  قرآنی بر زمان  افعال  دلالت  ما  بنابراین عصارۀ سخن این است که  

توجیه قادر به  جا  هم نیست که هرگونه  اما این ؛  سؤال پیش آید که پس تفاوت »نفخ« با »ینفخ« چه خواهد بود

  . نبودیم، به زیادت متوسل گردیم

با تدقیق در معنای   ،المسمی  ةنبا عن حرکما أفعل  ال  :فرمایندکه می  لیه السلامعاین فرمایش حضرت امیر   .2

   ؟رساندرا نمیفعل بر زمان  دلالت حرکت، 

  حضرت که  با توجه به این منتها    شود؛استخراج نمیدلالت فعل بر زمان از روایت  در مباحث گذشته بیان شد  

که حرکت به ای با توجه به ایناما عده .  گردد، از روایت برداشت نمیهم  ، رد این دلالت ندادر مقام بیان نبوده 

را  بر زمان  دلالت فعل  بسا روایت  کردند که چه   باشد، بیان می زمان  حتما دارای  کار  بوده و    کار و  حدث  معنای  

 اید. هچه محل بحث است بیان نفرمود نیست و آن محل بحث  فرمایید  بیان می   چهآن   پاسخ این است کهاثبات نماید.  

رأی   شما  بسا با این بیانچه؟  به صورت مستقیم و به نحو تضمن دلالت بر زمان داردکه آیا فعل  بحث در این بود  



که بگوییم فعل دال بر حرکت و حرکت به معنای حدث و حدث در بستر زمان ون این. چ 1مقابل اثبات گردد 

 .مساوی است با دلالت التزامی فعل بر زمان، است 

ممکن است گفته شود که در این    ،فرمودید افعال در مجردات مثل ملائکه زمان ندارند که  در مورد این .3

به قرائوبا تموارد   نیستند  ت مجردات که زمان اشواهد و خصوصی  ن،جه  افعال گونه است  این بردار  و 

 دلالت بر زمان دارند.نفسه فی

ملائکه    ی است که زدیم و آن برانگیزحث مطلب اول، راجع به مثال بدو مطلب است.  پرسش حاوی  این  

هستند و  جرد  قائل به ت فلاسفه  لامعموهایی وجود دارد.  مجرد هستند یا غیرمجرد بحث ملائکه  که  این در  باشد.  می

  « و ثلاث و رباع   یاجنحة مثن  یاول»  ةی به آ  یگاه که    2اند داده  تجسم فرشتگانرأی به  مرحوم مجلسی  چون    یمحدثان

 علیه السلام   نیسر امام حس  یبالا دار در  به صورت بال فرشتگان  نیز    نقالی  یهاینقاشه در برخی  ک؛ چنان کنندیم  ستنادا

به  نمایند و تفسیر کلمة »اجنحه« در آیه  این دسته به ظاهر آیه اخذ می گردند.  تصویر می  معلیه السلاامام حسن  یا  

  باشند. یقدرت یا ... را نافی م

منتها  ؛  که گفتگوی از آن تأثیری در سرنوشت ما ندارد  هستیمثمر  کم   زیبا اما  یبحثبه هر صورت، درگیر  

  عصون یلا)  عبادت هستنداطاعت و  اهل  چراکه همگی  فرشتگان مجرد نباشند.    دهیم این است کهاحتمالی که ما می

کند چه تغییر میبتوان گفت که هرآن  دیو شا   شودها میآندر ذات    رییتغ( که این باعث  مرونؤیما    فعلونیالله و هم  

خواهد درست  هم  زمان  صورت گیرد،    رییکند. اگر تغنمی  رییکه تغ  یزیچ   یعنیمجرد    نیست؛ چراکهمجرد    گرید

مثلا باشد.  در عالم مساوی با عدم زمان در عالم می   رییتغآیدو عدم  حاصل می   رییاز تغخود  زمان  که  شد. چه این 

  ، شود  ضی مر  ینه کس  ،دی بزا  ینه کس  ، دبشو  ریپ  ینه کس  .از هرگونه تغییر بازماندتمام عالم  اکنون  هم   دیفرض کن

است  نی. انخواهیم داشت  یزمان چیه در این صورت ما  و نه زمین به دور خورشید بگردد. خوابش ببرد ینه کس

است،  خروج از قوه به فعل  آقایان  به قول  یا    رییتغان  . اگر حرکت همشودمی زمان از حرکت درست    ندیگو  یکه م

 

 باشد. . این جمله از مقرر می 1

گونه دست به  این.  باشدمیکرده و کافر    یمعتقد باشد که فرشتگان مجرد هستند انکار ضرور   یمحدثان فرموده بود که اگر کس  از  یکی. حتی گویا    2

 . تکفیر بردن واقعا موجب شگفتی است



همه، با وجود  با این ندارد.    یسوال هم وجه  ةادامبا این بیان دیگر بحث از  .  خواهند داشت فرشتگان هم زمان  

و  الشان  م یعظ  امبریپیعنی  ق  ق مصد  صادق مصد  پذیریم که  ، اما همان چیزی را می تجرد فرشتگانبه عدم تمایل ما  

 اند.  فرموده علیهم السلامائمه 

 دلالت یا عدم دلالت فعل بر زمان:

به جا موفق شدیم ارتکاز غالب که اتفاق همگان بر دلالت فعل بر زمان بود را اندکی خدشه نماییم.  تا این

وارد البته اگر نحات را هم    ؛دهندبرخی هم تفصیل میو    قبول ندارنداین ترتیب که بیان کردیم برخی مطلقًا این را  

 یی در افعال انشاقائلان به این قول چراکه  ؛مشکل است این بسیار البته )که قبول دارند آن را ا مطلقً نماییم، برخی 

 باشد.بایست مورد بررسی گیرد، تحقیق در مسأله می چه کنون، پس از بیان آرا می . آن( .ندشومیمشکل دچار 

ابتدا و انتهای بحث به  گونه موارد، لازم است که باشد؛ در اینچه در این جا مهم است مدیریت بحث میآن 

 موجب   ترین مسیر به مقصود باشد. این است که به مثابة کوتاهعلمی  ای تنظیم گردد که حاصل آن یک بیان  گونه 

 :کنیمجا شروع میلذا ما از این . گرددمیفکر انسان در نظم فزون 

وضع  گاه  نماید هیچ گفتگو  و  خواست مفاهمه  نمی . اگر بشر  است   رفته   سراغ وضع  احتیاجسبب  انسان به   -1

  این است که انسان نمود،  توان انکار  از چیزهایی که نمیچنین  همگرفت.  صورت نمی  کلمات برای معانی

اتفاق افتاده  آینده یا حال  در    گاهو  گذشته  گاه در    این حوادث  کهدهد  میخبر  از حوادثی  برخی اوقات  

 ی دیگرآینده لفظو برای  برای گذشته یک لفظ  به جهت جلوگیری از اشتباه،  است  ناچار  او  . لذا  است 

مثلا    در جای دیگری استعمال گردد.  به جز در مواضع ادعا و مجاز،  و اجازه ندهد هرکدام  1کارگیردبه 

 . «آکل» یا  «کلت »أدر عربی بگوید  « وخورمغذا می »یا  «غذا خوردم»در فارسی بگوید 

حال و آینده به چه  به گذشته و اختصاص فعل مضارع به اختصاص فعل ماضی است که این این  سؤال  -2

  .است  رست شدهدسه مذهب یا ا است که دو ج این ؟ است  نحوه بوده

 

 توانست از لفظ مشترک به همراه قرینه استفاده کند؛ ولی دو لفظ آورده.. البته می 1



در فعل (  یعنی جزء المعنی)که زمان به نحو تضمن    خوانده بودیمیکی همان چیزی است که تاکنون  الف(  

  ؛ با نگاه استقلالی و  ا  یعنی مستقلً«  اسمی» .  شود« نامیده مینحو مدلول اسمینوع دلالت، »به  . این  است   اخذ شده

به آن. تلبس زید    .2.  حدثی به نام ضرب  .1« به سه چیز نظر شده است:  ضرب زیدبه هنگام استعمال جملة »یعنی  

( را در نظر بگیرد، اما قصد آینده 2( و تلبس )شماره 1چه همان مبدأ )شماره چنان. ن این تلبس در گذشته بود. 3

 باشد.  دلالت به نحو اسمی، همان بیان مشهور میبا این توضیح، . «زید گوید: »یضرب نماید، می 

به عنوان مثال  یعنی  است،  اخذ شده  چون اگر گفتیم به نحو اسمی  دفاعی نیست.  این وجه به نظر ما وجه قابل

« یا به عبارت  زدن و گذشته »در این صورت معنای فعل »ضَربَ«  .  دخل دارددر خود معنای فعل    «ا غدً»یا   «امس»

چراکه این قول معنایی مرکب از دو جزء در نظر گرفته است.  خواهد بود.    یا »زدن و فردا«  «زدن و دیروزدیگر »

 . ن ملتزم نخواهد شدبداکس هیچ  است که یوجداناین خلاف 

ی؛ بلکه فعل دارای تضمن  و  اما نه به نحو اسمی  ؛در معنای فعل هست  زمان  صورت دوم این است کهب(  

 گذشته مقید به  ی کهکند بر زدندلالت می «ضرب»مثلا خصوصیتی است که این خصوصیت با زمان ملازمه دارد.  

دارد  سبزواری مرحوم  چه مانند آن است. در معنا داخل   آن تقید؛ بلکه این گذشته در معنا نیست خود اما  باشد؛می

نماز مقید به  که توضیح آن . زنندمی  نماز به طهارتمثال به تقید در این مورد معمولا .  «خارجٌ و قیدٌ جزءٌ تقیدٌکه »

گونه نیست که با شروع  و این  باشدنمیجزء نماز  (،  وضو)یعنی    کنداما آنی که طهارت را حاصل می  ؛طهارت است 

. یعنی از طرفی ماضی و مضارع، نسبت به زمان  گونه در مورد افعال بگوییمهمین  1در وضوگرفتن، نماز آغاز شود.

در قول نخست آمده  به صورتی که  از طرف دیگر  توان هریک را جای دیگری به کار گرفت و  خنثی نیستند و نمی

نیستند زمان  بر  دلالت  حاوی  افعال  هم  این  بلکه  خصوصی؛  »ی  تبا  هستند  «سبق مانند  چنین   همراه  لازمة  که 

 خصوصیتی زمان است.  

 ة ن یکون هیاۀ الماضی موضوعة للنسب أبه این صورت است: »  عبارت مرحوم محقق اصفهانی در این رابطه لذا  

گوید شکل دوم از  ایشان می  .2« نحو یکون التقید داخلا و القید خارجابسبق الزمانی علی ما اضیفت الیه  الب  ۀالمتقید

 

 باشد. مقداری مسامحه میکه مثال رایجی است، حاوی  . البته این مثال، با این 1

 181ص     /1ج   /نهایة الدّرایة فی شرح الکفایة  /محمد حسین   /الغروی الإصفهانی.  2

https://lib.eshia.ir/27897/1/181/%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D9%81%D8%AA


 و  اما نه نسبت مطلقوضع شده است؛ هیات ماضی برای نسبت گفته شود که است این  اخذ مفهوم زمان در فعل 

ای که زمان در کنار آن به نحو مدلول اسمی اخذ شده باشد، تا گفته شود که فعل و نه نسبت به گونه   طرفبی

چه که بدان اضافه شده نسبت به آن  انیممقید به سبق ز  نسبتِ  بلکهباشد؛  موضوع برای »نسبت و گذشته« می 

ای که تقید داخل و قید گونه ؛ به باشد لیه یعنی زید می إلیه، همان مسندإ، ما اضیفت  در »ضرب زید«مثلا  .  است 

 .  « است )یعنی لحوق( سبق زمانینسبت مقید به عدم »موضوع برای  ،مضارعهیات چنین خارج است. هم

باید گفت که چه بسا مراد  آفرین باشد.  برای خواننده گرامی مشکل  «علی ما اضیفت الیهعبارت »ممکن است  

یضرب  »  « یاضرب زید »گوییم  می وقتی که  مثلا    «؛دهیممی   وقتی نسبت به مسندالیه»:  ایشان از این عبارت این باشد 

ماضی به کار  فعل  که در سخن خود  شاید مراد تعبیر ایشان به »ما اضیفت الیه« اشاره به این باید که گاه  یا  .  «زید

که در عبارت  آید. مثلا با اینمی حساب  به  کنیم آینده  می  مقایسه که آن را با یک فعل قبل از آن  وقتی  گیریم،  می

« به کارگرفته ایم؛ دلیلش  ادخل« داخل شدن در گذشته اتفاق افتاده است، اما فعل مضارع »صرت حتی ادخل البلد»

ممکن است عبارت ایشان اشاره به این مطلب باشد که در ادبیات هم    ایم.این است که آن را با »صرت« سنجیده 

 مورد اشاره قرار گرفته است. 

لا أن الزمان الماضی أو الحال أو الاستقبال أو غیر الماضی ـ بهذه العناوین »ادامة عبارت ایشان چنین است:  

 « تا دلالت به نحو تضمن باشد؛ بلکه دلالت به نحو التزامی خواهد بود. الاسمیة ـ مأخوذ فی الهیئة 

چه است که گفته شد. عبارت ما در این رابطه  مرادش چیزی غیر از آنوند که  خاند آقای آگفتهبرخی  ج(  

نبوده و  وجه جدیدی  این  به نظر ما    ؛.« ما ذکره المحقق الخراسانی و اشرنا الیه فی الصفحه الماضیه»چنین است:  

   باشدمیهمان وجه دوم 

به نحو  دلالت  .  کنیممیاخذش بحث    ۀاما در نحو  ؛قبول داریم   نهایت را در  ما دلالت فعل بر زمان  که  نتیجه آن 

سخن  حاصل  بنابراین    .به نحو دوم بازگشت نمایدسوم هم بنا شد  دلالت به نحو  ما تمام نیست.  نظر  به  نخست  

خصوصیت که آن  خصوصیتی دارد  دلالت بر یک  فعل  یعنی    ؛باشدمی   دلالت فعل بر زمان به نحو التزاماین است که  

ایشان  ؛ چیزی مانند همان حرکت که از کلام امیرالمؤمنین استخراج نمودیم و آن این بود که  رساند زمان را می 

  با زمان دائمًا همراه  و حدث هم  بوده  حدث  ،  ت کحر  جا کهو از آن   است مسمی  فعل دال بر حرکت  که    فرمایندمی



که دال بر  و حرف  برخلاف اسم    ؛خره فعل در موردی می آید که زمان هست پس بالأباشد،  میبستر زمان  و در  

 1نیستند؛ ولو به نحو التزامی.زمان 

آیا  نیست؟ و غیرواقعی لفظی که مطرح کردیم،  ینزاعآیا  به نظر شما سؤالی که در آخر مطرح است، این که 

زمان به نحو    «،ربَضَدر »خواهد بگوید  می واقعا  مالک  مثلا آقای ابننظر نبوده است؟    همین  ،نحاتواقعی  مقصود  

که فعل یک خصوصیتی  اند در ذهن داشته  ها اشاره نمودهبسا ایشان همین که اصولیچه؟  است   اسمی اخذ شده

باشد    ر. اگر این طوهستندآن خصوصیت  که فاقد    حرفو    مصدرو    برخلاف اسم؛  دارد که دلالت بر زمان می کند

 . ی نخواهد بودعمیقنزاع نزاع هم دیگر 

 سازی برای بحث آینده:آماده

چه که تاکنون از محل نزاع دانستیم این بود  آنریم.  مهمی در ادامة بحث از مشتق داحث  ابرو ماما در پیش 

ا  تلبس را کنار بگذارد آیا حقیقتً و سپس  یک مبدئی بشود    اگر ذاتی متلبس بهکه بحث مشتق در این است که  

بسیاری است. ثمرات مسأله دارای که چنین دانستیم هم؟  خیریا کرد  اطلاق آن ذات وصف اشتقاقی را بر  توان می

ها محل عبادت مردم بوده  چنان اطلاق مسجد به مکانی که سال آیا همکه  زدیم و آن اینمسجد  به  مثالی که  مانند  

جا این؟  ممکن است   مجازکه چنین اطلاقی تنها به واسطة اینشده، حقیقت است یا  از مسجدیت خارج  و سپس  

ل سخن نو  . حابار نمی کنداگر اخصی بشود خواهد کرد و اعمی بشود احکام مسجد را بار شخص اگر است که 

بعضی و    دنمشتقات اصلا انقضا ندار برخی  .  متفاوت هستندمشتقات با هم  بگوید  کسی    این است که ممکن است 

ی . این بحث مهمدانواعی دار  هابه مشتق  تلبسممکن است گفته شود که  . یا  دیگر تفاوت داردبا بعضی    انانقضایش

 .  پی خواهیم گرفت آینده  است که در

 العالمین  الحمد لله رب

 

  یمرتبه است که انسان خودکش  کیمانند »مات«.    باشند؛ینم  ینوع حرکت  چی ه  یافعال حاو  یبود که برخ  نی تذکر دادند، ا  انیآقا  یکه برخ  یا نکته.    1

  م ییموارد بگو نیدر ا دیمورد بحث قرار گرفته است. شا اتیدر ادب هانی. اردی میم  یحرکت  چی انجام داده است؛ اما گاه بدون ه  یصورت کار  نیکه در ا کندیم

 . میده  ق ی ها تطباست، بر آن رییتغ ینوع زی که مردن نآن ةحضرت را به واسط  فیبتوان تعر یحت ایکه ملحق به فعل هستند؛ 


